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 سعدي 

 خاتم پيامبران ملك سخن پارسي 
 

قرن هفتم را در تاريخ مردم ايران مي توان دوره گسستگي فرهنگي ناميد. بلاي خانمانسوز مغول نه تنها در 

عرصه سياست و حكومت آنروز تحولي ناخوش پديد آورد ، كشور آبادي را به ويراني كشاند و پايه هاي 

خوف پديدار ساخت . تمدني را از هم گسيخت ، كه در قلمرو فرهنگ نيز خلايي وحشتناك و دره اي م

اما آثار اين فاجعه را در يكي دو قرن بعد ملاحظه مي كنيم . درست مثل حكايت آن دزد نابكار كه قفل 

ساز مي زنم ،  ”مغازه اي را مي بريد ، هنگامي كه همسايه سر رسيد و از او پرسيد چه مي كند ، گفت : 

ست : هيچ تحول اجتماعي يك شبه منشا اثر هميشه همينطور بوده و ه  “صدايش را فردا خواهي شنيد .

 واقع نمي شود .

اين عبارت پاسخي بود به پرسشي احتمالي ، كه اگر قرن هفتم عصر اضمحلال فرهنگي ايران است پس   

 ظهور سعدي و مولانا را چگونه توجيه مي كنيم ؟

قرباني شدند. ديگران نيز يا  -خلاق المعاني -با بروز فاجعه ، نام آوراني چون عطار وكمال الدين اسماعيل

سر در زير بال انزوا كشيدند و يا راهي ديار غربت شدند . خواجه نصيرالدين طوسي با كسب قدرت در 

دربار حكام خونريز مغول تا حدي از شدت ديوانگي آنها كاست وافرادي مانند ابن ابي الحديد شارح نهج 

نا به همراه پدرش پيش از وقو  حادثه از ايران خار  البلاغه را از دم تيغ جلادان رهايي بخشيد . مولا

شدند كه خطر را استشمام كرده بودند . نجم الدين دايه خانواده خويش را به امان خدا رها كرد و خود از 

مو  خيز حادثه جان سالم بدر برد . سعدي نيز اگر چه در اقليمي مي زيست كه حاكم آن در نتيجه سازش 

براي مردمش فراهم ساخته بود ، نمي توانست بي سفر خار  به بالندگي خويش  با مغول آرامش نسبي

 دست يابد . اينك هر گاه تاريخ تيره وتارآن ايام را مرور مي كنيم به نظر مي رسد كه اتابكان فارس با همان 
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اقدام به ظاهر ناپسند سازگاري با مغول چه خدمتي به حفظ فرهنگ اين مرز وبوم  نموده اند . چه اگر اين 

گوشه از خاك ميهنمان نيز معرص تاخت وتاز خون آشامان تاتار قرار مي گرفت ، اي بسا كه سعدي 

مگر نه اينكه تا پيش از حمله مغول ستارگان علم و ادب ايران همواره از خراسان  وحافظ را هم نداشتيم .

طلو  مي كردند . ببينيد كه چراغ اين خطه فرهنگ پرور پس از فدا شدن عطار و نجم الدين كبري چگونه 

 به خاموشي گراييد .     

بينيم شاعر ما حاكم فارس را  اين استت كه مدح ستعدي در حا اتابكان را نيز مي ستاييم و از اينكه مي   

مثل به استكندر مي زند كه با ديوار رويين راه ياجو   را ستد مي كند . آن با  ستبيلي را كه ابوبكر سعد    

زنگي بتا زرنگي بته بيگتانگتان از ختدا بي خبر مي پردازد ، نه تنها چندان نابجا نمي دانيم كه براي حفظ      

 ميشماريم .                              وحراست ازجان مردم وآرمان هاي آنها لازم 

ستعدي در چنان اوضتا  آشتفته اي ايران را ترك گفت و هجرت كرد تا پس از كسب معلومات كافي و     

خوشتته چيني علم از خرمن بزرگان و تمتع يافتن از اطراف و اكناف جهان و جهانگرديها و جهانبيني ها ، 

ز دستتتبرد زمان پي ريزي كند . اين رستتم تمدن آفريني  بازگردد و تمدني نوين بر خرابه هاي بجا مانده ا

. من اينك  ( 2) استتت و چه خوب گفت آن عزيز كه هر گز تمدني را نيافتم كه بر هجرتي متكي نباشتتد 

در مورد حتافظ نيز كه بندرت از شتتتيراز پاي بيرون نهاده استتتت همين بينش را دارم ن با اين تفاوت كه  

ر قلمرو نفس و ضمير خويش به حساب مي آورم ولي هجرت سعدي هجرت او را هجرتي در باطن و د

 را سيري در آفاق . 

 ( 3) نه گيتي پس از جنبش آرام يافت              نه سعدي سفر كرد تا كام يافت              

شتاعر سترد و گرم چشيده ، حتي طعم بيگاري را نيز تجربه كرده است ، اما تلخي درد خود را در جاي    

 اين گونه بيان مي كند :ديگر و 

 ( 4) قياس كن كه چه حالم بود دراين ساعت           كه در طويله نامردمم ببايد ساخت          

درد انسانها ، درد زيستن در ميان نامردمان است و اين است كه سعدي در بازگشت به ميهن علاوه بردلي 

سرشاراز محبت ، فكري اجتماعي و انديشه اي سازنده نيز در سر دارد . حكام را مدح مي گويد اما هر گز 

ست . همواره جوانب به دربار آنها نمي رود . در مدح هم توجه او به سازندگي و نصيحت واصلاح ا

شخصيت ممدوح خود را در نظر گرفته ، در خور فهم و در حد ظرفيت وي داد سخن مي دهد . گاهي با 

توجه به خصوصيات ممدوح در حا او همچون مداحان پيشين گزافه گويي نيز مي كند اما نه از آن جهت 

هم كند و راه ديگري غير از اين براي كه خود قبول دارد بلكه به واسطه آنكه ممدوح جز آن را نمي تواند ف

 رام كردن او در برابر حا نيست .    

باري ، سعدي در هر حال صلاح جامعه را مي جويد و به تيغ سخنوري زماني آنچنان تند مي تازد كه بايد 

                                                    اذعان كرد :
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     ( 5) نه هركس حا تواندگفت گستاخ          سخن  ملكيست  سعدي را مسلم                  

و گاهي بيانش چنان آتشين و حماسي مي شود كه گرمي و حرارت و حزن توام با آن ما را در فضاي دل 

 وارد مي سازد : انگيز شاهنامه

     ( 6) دگركشور آباد بيند بخواب            كه دارد دل اهل كشور خراب                        

اما مزيتش اينجاست كه دراين جوباقي نمي ماند.همچون صاعقه اي مي درخشد و مي گذرد آن هنگام كه 

ت او ن گفت پايتخت حكوماز عشتا ستخن مي گويد نيز بيان غنايي او عميا و شنيدني است وشايد بتوا  

در اين شتهر استت ، خاصته آنگاه كه بهار شيراز او را به غزلسرايي وادار مي كند . زيبا پرست و نظر باز    

استت كه روي زيبا را مرهم دلهاي خستته و كليد درهاي بسته مي داند ، ليكن با همه جمال پرستي عشا   

كه همه قبيله او عالمان دين بوده اند . رشتتيد  او را با هوا و هوس نستتبتي نيستتت و انستتان باور مي كند 

انديشته كردم كه كدام صفت در سخن او بارزتر است كه بتوان آن را معرف شاعر   ”ياستمي مي نويستد :  

قرار داد ديدم صتفت عاشقي يا عاشا پيشگي برجسته ترين صفات اوست زيرا كه نه تنها بابي از گلستان  

ين معني قرار داده است . بلكه سرتاسر غزلياتش توصيف آن است و بابي از بوستتان را مخصوص اطوار ا 

حتي در جايي هم كه از اندرز و نصيحت اخلاقي و نكات علمي و بيان شرافت زهد و پارسايي سخن مي 

راند دهانش پر از گفتار عاشقانه است و طوري آن نصايح و حكم را با حرارت و علاقمندي ذكر مي كند 

شتتايد به همين دليل باشتتد كه پند واندرزهاي او به گوش (   7)  “اعد استتت.كه بوي عشتتا از آن متصتت

حكام ناخوش نمي نمايد و عذوبت كلام ستعدي هر تلخيي را گوارا مي سازد . سعدي شاعر دلست چرا  

و ستتعدي در او  غزلستترايي وشتتعر او داراي تمامي وييگي هاي يك شتتعر   “غزل حرف دلستتت  ”كه 

احساس را مجذوب مي كند و خود دليل صداقت خويش محسوب مي شود به  واقعي ، شعري آنچنان كه

گونه اي كه نه تنها ذهن ازاوشتاهد نمي طلبد بلكه به عنوان شاهد مي پذيرد و اگر چه برخي اين وييگي  

را مغالطه ياچشتم بندي شعربدانند من نامي جزمعجزه كلام بر آن نمي نهم . درين مجال فرصت نيست تا  

غزليات ناب اين شتتاعر بدردازيم يا آنكه در قصتتايد او غور كنيم و ببينيم تنها در همين زمينه   ما به تحليل

 چه تحولي پديد آورده است ن سواي نثر ، كه گلستان او در اين اقليم خود انقلابي بزرگ محسوب است !         

ايي زيب مي رسد ولي سرّاز قول دشتي مي گويم در سخن سعدي ريزه كاريهايي وجود دارد كه به نظر ن   

سخن او همان ريزه كاريهاي نامحسوس است . حكايت كوتاهي را از بوستان ذكر كنم كه اهل بشارت را 

 اشارتي بس است و اگر در سراي سعادت كسي باشد همين گفتار از سعدي او را كفايت ميكند :
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 يكي در نجوم اندكي دست داشت            ولي از تكبر سري مست داشت             

 بر  گوشيار  آمد    از     راه دور             دلي پر ارادت  سري   پر غرور             

 خردمند  از   او  ديده   بر دوختي             يكي حرف   در وي   نياموختي             

 بهره   عزم  سفر كرد  باز             بدو گفت  داناي  گردن فراز :چو  بي              

 تو  خود را گمان برده اي  پرخرد             انايي كه پر شد دگر چون برد ؟             

 زدعوي پري ، زان  تهي  مي روي             تهي آي   ،   تا  پر معاني شوي             

 ( 8) سعدي صفت             تهي گرد و بازآي  پرمعرفت ز هستي  در آفاق                

ببينيد چه ستر مشتقي به جويندگان دانش ارا ه مي نمايد   به راستي اگر دانشجويان ومحصلين در همين    

 يك حكايت تامل كنند ، دم گرم سعدي تاثير خويش را بر مجامع علمي و ادبي ما خواهد گذاشت .

پايان بخش كلام راجملاتي از دكترمحجوب درباره گلستان سعدي ومقلدان آن قرار مي دهم باشد كه اين  

 عبارات نيز براي دوستداران سعدي و شعر او راهنمايي باشد :

ازبين كساني كه ازسعدي پيروي كردند وتوفيقي نصيبشان شد در درجه اول ميرزا ابوالقاسم قا م مقام  ” 

نكه مقوله گفتاراو باكلام سعدي متفاوتست به دليل درك صحيحي كه از روح عمل سعدي است كه باوجودآ

دارد زبانش بيش از هر كس ديگري به سعدي نزديك شده و شباهت يافته است در حالي كه شاعران 

بزرگي همچون جامي و قاآني باوجود ساختن مجموعه هاي بهارستان و پريشان وكوشش در شباهت دادن 

به عمل سعدي چه در عنوان كتاب وفصل بندي و چه درظاهر بيان وحجم كار،آثارشان كار خويش 

درگردوغبار شهرت سعدي گم مي شود چراكه روح كار شاعر را تشخيص نداده و به ظاهر بسنده كرده 

 (  9)  “اند.
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 چه حاجتست كه بنمايم آفتاب مبين را                     

 

 

 

 

 

هتتت.  313( به احتمال صحيح تر حدود سال 1سعدي ) ]ابن عبدالله  [مشرف ) شرف ( الدين مصلح   

( و آنگونه كه خاطرات 3( نام مصتتلح را از نياي مادري اش به ارب برده )2ق در شتتيراز متولد شتتده،)

 (4وي نشان مي دهد ، پيش از بلوغ پدرش را از دست داده است. )

نمي گذرد ،  ز پانزده دركه هنوز سنش ا در حالي ]هتتت. 321 [دو سال ، قبل از درگذشت سعد زنگي 

( آنجا محضر سهروردي وابن جوزي 6به عزم تحصتيل جلاي وطن كرده ، رهسدار بغداد شده است .) 

( مدتي شتتاگرد نظاميه بوده و بعد مدرس آن مركز علمي معتبر دنياي استتلام شتتده   3را درك كرده ،)

 (5است. )

واهي آثارش ، مدتي در بلادفرنگ به دقيقا روشتتن نيستتت ، كي و چرا از بغداد خار  شتتده ، اما به گ 

بردگي و اسارت ، گرفتار بوده ، تا آنكه به پايمردي پدر زن آينده اش ، خريداري و آزاد گرديده است 

( . منتهي همسري كه از اين رهگذر ، شريك زندگي اش مي شود تتتت علي الظاهر تتتت ناسازگار و  3) 

 (.1مغرور است .)

(و در سفر هند تتتت اگر حكايت بوستان را چنانكه ديگران 11هد )در صنعا فرزندش را از دست مي د

(. به شام و روم هم گذر 11گفته اند كاملاً تخيلي ندانيم ت با برهمني گلاويز شده و او را كشته است )

داشتته ، لكن قضتيه ديدارش با مولا نا را به دشواري مي توان باور كرد كه غبار افسانه آن را پوشانده   

 (.12است. )

گلستان را تتت كه مجموعه ]363[اندكي پيش از ارا ه بوستان )سعدي نامه( به شيراز بازگشته و سال بعد

اي از دست نوشته هاي سفر دور و دراز ) سي و چند ساله ( اوست تتتت تدوين كرده و از آن پس نيز 

 (13همچنان در كار سرودن و تكميل غزليات و قصايد خويش است.)

دانشتمند جويني ) عطاملك ، صاحب تاريخ جهانگشا و شمس الدين صاحبديوان،  ستعدي از برادران  

 وزير (

به ارادت نام برده ، آنهارا در قصتتايدي چند ، مدح نموده و به وييه با شمس الدين جويني ، مكاتبه و 

 (   14ملاقات داشته است.)
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 ت ت ت ت ت ت ت سيماي سعديت ت ت ت ت ت ت ت  تتتتتدي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت بلاغت سع

( و زمامدارن فارس از جمله خاندان 16در ستوگ مستتعصتم عباسي قصايد فارسي و عربي سروده)     

( و اميران بعدي را نيز مدح 13سعد زنگي را ت كه تخلص شعري اش برگرفته از ايشان است ت ستوده)

 (15و نصيحت كرده است .)

در قيد حيات است. اما جاي  ]هتتت.  333[ين جويني گويا تتت هفت سالي تتت پس از مرگ شمس الد   

شتگفتي استت كه هيچ سوگ نامه اي در مورد اين مرد كه دوست و ولي نعمت اوست ودرگاه حيات   

( از او ديده نمي شتتود. لذا، اگر ياد نامه 13بليغ ترين و بلند ترين قصتتايدش را به نام وي رقم زده، )

( بايد با 11ا مشتكل خاصي منجر بدان نگرديده باشد، ) هاي جويني از ستروده هاي او حذف نشتده ي  

محققاني كه در سالهاي پاياني حيات شيخ ترديد دارند ، همدل شويم تتتت حتي اگر فلوگل تاريخ دقيا 

 (21هجري، ذكر كرده باشد . ) 311ميلادي برابر با سال  1211دسامبر  24تدفين سعدي را هم 

 

 

 

 مستندات و توضيحات:   ●

براون در تاريخ ادبياتش به استتتناد قديمترين نستتخه معلوم آثار ستتعدي ن يعني ، نسخه اي كه  ادوارد-1  

هتتتت. ق     گرد آوري  523علي بن احمد ابوبكر بيستون براي نخستين بار بعنوان كليات سعدي در سال 

 هت. ق مي باشد ، مي نويسد : 536كرد و تاريخ تجديد نظر آن ظاهرا سال 

معلوم مي شتتود كه برخلاف اظهار عمومي ، نام اصتتلي او نه مصتتلح الدين ، بلكه مشتترف الدين بن  “   

نك. تاريخ ادبيات ايران ، از فردوسي تا سعدي ) نيمه دوم ( ترجمه صدري ”مصتلح الدين عبدالله استتت. 

 (211ت221افشار صص ) 

ي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد تهران مقاله فوق رادر رستاله كارشتناستي ارشتتد زبان و ادبيات فارس    [  

بررستتتي و نقد كرده و به همراه تعليقات و توضتتتيحاتي چند آورده ام . جهت رجيت ترجمه كامل مقاله 

براون و توضتيحات لازم مي توان به آنجا مراجعه كرد. ضتتمن اينكه رستتاله فوق ليستتانس دانشگاه تهران  

ياد داشت ها، در شناخت شيخ صتاص دارد و مكمل اين  نگارنده نيز به ستيماي ستعدي در آينه غزل اخت  

   ]مفيد تواند بود .

داشت ، لقب و نام سعدي را مشرف دكتر ذبيح الله صفا نيز با عنايت به مأخذي كه براون بدان اشاره   

 ( 635ص 3شرف ( الدين مصلح سعدي ذكر كرده است .    ) نك. تاريخ ادبيات در ايران ،  )
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 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت سيماي سعدي ت ت تبلاغت سعدي  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت 

    

آن را به سعدي اختصاص داده است ت نام  433تا  413دكتر شفا در تاريخ ادبيات خويش ت كه صفحات 

 نوشته است .” مشرف الدين مصلح بن عبد الله “ و كنيه سعدي و نام پدر وي را 

 كتر شفا با توجه به اين بيت از گلستان :د -2   

 ”اي كه پنجاه رفت و در خوابي    مگر اين پنج روز دريابي “ 

و مقايسته با تاريخ تصنيف گلستان ) درين مدت كه ما را وقت خوش بود   ز هجرت ششصد و پنجاه و  

 ”نك. مأخذ سابا “ هت. ق بوده است .  313شش بود ( حدس مي زند ، سال تولد سعدي 

اما همچنانكه محققان ديگر گفته اند ، استتتناد به اين ابيات براي ما يقين ايجاد نمي كند . چرا كه در كتاب 

 پيشين سعدي ) بوستان ( هم مثلاً از هفتاد سالگي اسم برده شده است ! :

 بيا اي كه عمرت به هفتاد رفت    مگر خفته بودي كه بر باد رفت ؟ ) نك . آغاز باب نهم (

تاد دكتر زنجاني در مقدمه اي كه بر كشتف الابيات گلستتان نوشته اند ، ضمن استناد به بيت فوق و   است   

را صتحيح مي دانند.) نك . كشف الابيات بوستان و   631توجه به دلايلي ديگر تولد ستعدي را در حدود  

 ان ساخته اند( از جمله به بيتي از ديباچه بوستان اشاره كرده و خاطر نش 313تتت311گلستان سعدي صص

 كه اين بيت:      

 بدرد يقين پرده هاي خيال     نماندسرا پرده الا جلال

 آمده است .  151در كتاب مرصاد العبادنجم الدين رازي صفحه 

هتتتت. ق تأليف گرديده ، اگر شعر سعدي در آن هنگام از چنان  321نظر به اينكه مرصتادالعباد در ستال     

نجم الدين رازي را به خود جلب كرده و در كتابش آورده بايد بر قول  شتتتهرتي بر خوردار بوده كه توجه

 ه ق بوده اشت.   313استاد تاكيد واذعان كرد سال تولد شيخ خيلي پيش از 

در ادامه مباحثي مطرح خواهد شتتد و نظر محققا ني را ذكر خواهم كرد كه احتمال اول يعني  …انشتتاا  

 از آن اشاره به دونكته :  تأييد مي شود . ولي پيش  313تولد در 

 بيت ياد شده در مرصادالعباد تصحيح دكتر محمد امين رياحي ، وجود ندارد .-1

در صورت قطعي بودن اشاره نجم الدين رازي به آن بيت ، باز قضيه فيصله يافته نيست. چه احتمال  -2

 كه :ر گلستان ، مبني بر اينانتساب بيت را به شاعر بايد مد نظر قرار داد . زيرا علي رغم تاكيد شيخ د

 كهن خرقه خويش پيراستن      به از جامه عاريت خواستن
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كليات ستتتعدي در همه آثارش به اين امر پايبند نبوده و مواردي معدود از ستتتروده هاي ديگران را در 

خويش ت از جمله بوستان ت ذكر كرده است ،) نك . شناختي تازه از سعدي ، دكتر جعفر مؤ يد شيرازي 

 ( 33، ص

( نيز مطلبي در مورد عدم صحت وجود دو بيت  235در بخش توضتيحات گلستتان دكتر يوسفي ) ص   

ايي را آن چنين قفله مشتابه در گلستتان و راحا الصدور نقل شده است كه شايد كليدي باشد و بتوان با  

نيز گشتتود .اينك انديشتته هاي راهگشتتاي دو تن از معروفترين محققان اين آب و خاك در باب تولد   

 سعدي :

تقريبا شكي نيست كه تولد شيخ بزرگوار در حدود سنه ششصد هجري يا “ علامه قزويني مي نويسد:   

س شيخ در وقت وفات سعدبن زنگي در بلكه چند ستالي نيز مؤخر از آن تاريخ بوده استتت . بنابراين پ 

ظاهرا جواني بوده استتت در حدود بيستتت يا بيست واند ساله و بديهي است كه در اين سن  323ستنه  

هنوز برتبه شتاعري و شهرت و معاشرت با ملوك و اكابر نرسيده بوده است و بهمين جهت است بدون  

تيم مطلقا و اصلا مدحي يا مرثيه اي در حا شتك كه در تمام كليات او از نظم ونثر چنانكه سابا نيز گف 

ستتعد بن زنگي يا حتي ادني اشتتاره يا ايما ي بدو بنحوي كه وي در آن حين در جزو احيا بوده استتت  

 ”بوجه من الوجوه يافت نمي شود. 

 ( 521) سعدي نامه ت ممدوحين شيخ سعدي ، قزويني ص                                            

ت  361و شهرت او را جلوتر از حدود  316ت  311اقبال نيز سال تولد سعدي را مقدم بر حوالي عباس   

 نمي داند و بيت خود سعدي را در موقع نظم بوستان بعنوان شاهد ذكر مي كند : 366

 همانا كه در فارسي انشاي من         چو مشك است بي قيمت اندر ختن

مگر در دستتتگاه ستتعدبن ابي بكر ياد مي كند كه در آن زمان  و از قرا ن ديگر ملك الشتتعرايي مجد ه

سال بعد يعني در عهد  21ستعدي جوان و تازه كار بوده استت . در صورتيكه همين مجد همگر قريب   

معرفي مي نمايد و بر تقدم او ” مشهور سخن “ ( ستعدي را   351تتتت  335حكومت انكيانو بر فارس ) 

 نسبت به خود اقرار مي آورد :

 همه گويند و سخن گفتن سعدي دگراست       همه خوانند مزامير نه همچون داود          

 ( 344) رك. سعدي نامه ، ص                                                                            

 اشد  او درمورد مأخذ تخلص سعدي نيز سخناني دارد كه روشنگر زمان تولد شيخ هم مي تواند ب   
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( و تخلص او را مأخوذ از نام اين  323تتتت  611اينكه بعضي سعدي را مداح اتابك سعدبن زنگي ) “   

اتابك گرفته اند ، خطاي محض استت . چه، اولا در ستراسر كليات سعدي مديحه اي از اتابك سعدبن   

 زنگي ديده نمي شود.  

 ددر ايام بوبكر بن سعد بو     ثانيا ت سعدي خود در بوستان گويد:  كه سعدي كه گوي بلاغت ربود  

ثالثا تتت صريح قول حمدالله مستوفي در تاريخ گزيده است كه سعدي از خواص اتابك زاده سعد بن ابي 

   …بكر بن سعد

 رابعا ت سعدي در ديباچه گلستان : 

 علي الخصوص كه ديباچه همايونش        بنام سعدابوبكر سعد بن زنگيست             

نوشته شده ذكري از سعدي نيست .  331: در كتاب المعجم شتمس قيس كه بستتال   و يك دليل ديگر  

هتتتت. قن زمان نگارش المعجم و تقديم آن به اتابك ابوبكر بن ستتعد (  331اگر ستتعدي دراين تاريخ ) 

حا ز مقام اعتبار و اشتعارش در ميان مردم مشتتهور شده بود هيچ علت نداشته است كه شمس قيس كه  

وطن سعدي و در دستگاه خانداني كه سعدي از خواص ايشان بود،       مي زيسته از  قريب ده سال در

ذكر او و ايراد اشتتعارش در المعجم خود داري كند و نظير همين نكته استتت نبودن ذكري يا شتتعري از 

و  363ستعدي در دو كتاب جهانگشتاي جويني و معيار الاشتعار خواجه نصيرالدين طوسي كه اولي در    

اواخر نيمه اول قرن هفتم تأليف شده و اين دو مؤلف هم با اينكه مثل صاحب المعجم باشعار دومي در 

 كمال الدين اسماعيل اصفهاني استناد جسته اند بهيچوجه بذكر سعدي يا ايراد شعري از او ندرداخته اند.        

 ( 342ت 343ال صص ) سعدي نامه ت زمان تولد و اوايل زندگي سعدي، عباس اقب                    

استتاد دكتر عبدالحستين زرين كوب، در مورد عدم شتتهرت ستتعدي در زمان اتابك سعدزنگي اشاراتي   

 دارند كه خالي از لطف نيست . وي مي نويسد :

درآخرين ستالهاي اقامت درشتيراز ، باآنكه لب به شتاعري گشتوده بود،ستعي نكرده بودبه شتتاعري      “   

استماعيل شتاعر معروف اصتفهان كه در همين ستتنين بيست سالگي با    شتهرت پيدا كند. اگر مثل كمال  

نيز در زادگاه  ]ستتعدي [مرثيه اي كه براي پدرش جمال الدين گفته بود به شتتاعري مشتتهور شتتد ، وي 

اتابك ستتعد ، عمر را در ستتتايشتتگري  د در دربارخود به شتتاعري نام و آوازه مي يافت ، ناچار مي شتت

اينكه تا مدتها بعد ت  تقريبا محروم بماند . بود دلباخته آن از جواني  ستتتركند و از لذت جهانگردي كه

حتي در اوايل عهد اتابك ابوبكر هم وي درفارس به شتتاعري شتتهرت نداشتتت و كتاب المعجم شمس 

 قيس كه در فارس و در دربار اتابك ابوبكر تأليف شد ، يك بيت هم از سخنان او نقل نمي كند ، 
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   … ]كه دچار محنت مدحتگري در دربار نشود !  [به خاطر آن بود ، بي شك 

 ( 22و 23، صص  1351) نك. حديث خوش سعدي، انتشارات سخن   

 533همچنين سعدي نامه ص ، 635ص  3نك. تاريخ ادبيات درايران ، دكتر ذبيح الله صفا ،   -3   

 ( 1162نك. بوستان:   مرا باشد از درد طفلان خبر     كه در طفلي از سر برفتم پدر     ) بيت  -4   

نك. ستالشتمار زندگي ستعدي ، فراهم شتتده توستتح دكتر حستتن انوري در مقدمه گزيده قصايد     -6  

 سعدي دكتر جعفر شعار.

تاريخ حيات ستتعدي ، اشتتاره شتتيخ به شتتاگردي او در نزد يكي از مباحث بحث برانگيز در مورد  -3  

چندان كه مرا شتتيخ  :  11ستتهروردي و ابن جوزي استتت . از جمله در گلستتتان ، باب دوم ، حكايت 

در بوستان نيز به دنبال حكايت سوم از باب دوم تتتت مطابا برخي نسخ ت  …ابوالفر  ابن جوزي اجل [

 ابياتي ديده مي شود كه به نام شهاب الدين سهروردي اشاره شده است :  

 دو اندرز فرمود برروي آب                       مرا شيخ داناي مرشد شهاب                

 ]كليات سعدي  261نك پاورقي ص [             …                                                          

 به هرحال اين موضو  اهميت آن را دارد كه مفصل تر مورد بررسي و تحقيا و تفحص قرار گيرد:

 

 

 

 كدام سهروردي و ابن جوزي ؟ 
 سهروردي  صاحب عوارف المعارف نه شيخ  اشراق .                                               

 و  ابن   جوزي   دوم   نوه   مؤلف   كتاب   المنتظم .                                        

ب فروزانفر در كتانوشته استاد ” سعدي و سهروردي “ براي روشتن شدن پاسخ اول مي توان به مقاله    

ستتعدي نامه رجو  كرد و ديد كه مطابا نظر استتتاد و ديگر محققان شتتيخ اشتتراق مدتها پيش از تولد   

ستتعدي مقتول گرديده استتت و اين دو از نظر تاريخي نمي توانند همعصتتر باشتتند . ليكن در باره تأثير  

 كور آورده مي شود :همنشيني سهروردي صاحب عوارف المعارف بر سعدي نكاتي چند از مقاله مذ

به عقيده ستهروردي هر كس دم از حقيقت ذات مي زند هنوز در راهستتت چه پيوستگان حضرت را     

 باز گشت ميسر نيست و بدين جهت لسان اشارتشان منقطع و زبان عبارتشان كوتاهست.           

 ي در بوستان :( شيخ سعد 211احياء العلوم طبع مصر صفحه  4) رك . عوارف المعارف حاشيه جزو 

  ]كليات فروغي  213ص                                                                                          [
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 بروي  در باز  گشت  وگر سالكي محرم  راز گشت            ببندند 

 كسي را در اين بزم  ساغر دهند            كه داروي بيهوشيش در دهند

 كسي ره سوي گنج قارون نبرد             وگر  برد ره  باز بيرون  نبرد

   ]كليات فروغي  31ص  [همچنين در ديباچه گلستان :   

 ان  شد و آواز   نيامداي مرغ سحر عشا ز پروانه بياموز         كان  سوخته را ج

 اين  مدعيان  در  طلبش   بيخبرانند         كانرا كه  خبر  شد  خبري   باز   نيامد

 ( 313و 315)صص                                                                                  

و عدول از جاده شريعت هرگز  دوم آنكه شتهاب الدين معتقد بوده كه كمال در متابعت شتريعت استت   

روانيستت و هر چند آدمي بخخرين درجه تمكين و صتدق برسد باز هم بايد كه ابجدخوان دبستان شر    

باشد ) بر خلاف نظر بعضي متصوفه كه پس از رسيدن راهرو بسر تكليف ، ديگر متابعت ظاهر را شرط 

 نمي دانند. (

 : ] 213كليات فروغي ص [سعدي در مقدمه بوستان 

 گم آن شد كه دنبال  داعي نرفت          درين بحر جز مرد راعي  نرفت                 

 خلاف پيمبر  كسي  ره    گزيد           كه  هرگز  بمنزل   نخوهد  رسيد                    

 مدندار   سعدي  كه  راه   صفا           توان  رفت  جز  بر   پي   مصطفي                    

 ( 313و311) صص                                                                                          

ستهروردي و كليه مشتايخ كه متصتدي امور رباطها ميشتتده اند خدمت خلا و بندگي مردان را اصلي      

آنرا از جمله عمل اصتتيل و ركني استتتوار مي شتتناخته اند و براي خدمت و شتترايح آدابي قايل بوده و  

صالح و برتر از نوافل مي دانسته اند. شيخ سعدي قدم بالاتر نهاده طريقت را در خدمت منحصر شمرده 

 ]، باب اول بوستان  226كليات فروغي ص  [: 

 (511طريقت بجز خدمت خلا نيست     به تسبيح و سجاده و دلا نيست  )ص 

به نص پسر مولانا ) سلطان ولد ( مولوي سما  را بر نمازهاي نافله ترجيح مي داده است . اما ابو حامد   

غزالي قا ل بتفصيل بوده و هرگاه متضمن فسادي نباشد سما   روا داشته است . بخصوص براي كسانيكه 

 سهرورديشان بدور است. دل از محبت حا لبريز دارند و در سما  ياد خدا كنند و انديشه تباهي از اي

( و سما  را با همين شرط روا مي داند و شيخ  22نيز همين عقيده را تأييد نموده است ) عوارف باب 

 ]213كليات فروغي ص    [سعدي بديروي آنان گفته است :  
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 گويم سما  اي برادر كه چيست       مگر مستمع را بدانم كه كيستن

 گر از  بر    معني   پرد  طير  او        فرشته   فرو  ماند   از   سير   او

 و گر مرد لهوست و بازي و لاغ        قويتر  شود  ديوش   اندر   دماغ

 ( 511)ص                                                                        

همچنين درباره رقص و دستتت افشاندن و پاي كوفتن و خرقه در انداختن كه مشايخ را بر اثر وجد و   

( اعتقاد دارد كه اين رواستتت و از مستتتي و بيخودي  26ستما  روي مي داد ستتهروردي ) عوارف باب  

ن آنحركتها و جنبشتها بر تن پديد مي آيد و مشايخ در اين كار نه باختيار خودند و بر مشروعيت آن  جا

به اخبار و آثار تمستك مي جويد . ستعدي نيز بر همين ر ي مي رود و از جانب صوفيان عذر خواسته   

   ]، باب سوم بوستان  213كليات فروغي ص [گويد : 

 به   آواز    دولاب   مستي    كنند      چو شوريدگان مي پرستي كنند        

 بچرخ  اندر  آيند  دولاب  وار              چو  دولاب  بر  خود  بگريند  زار 

 مكن   عيب  درويش  مدهوش  مست             كه غرقست از آن مي زند پا  و دست

 ( 512) ص                                                                                 …            

پنجم  بعضتي از صتوفيان عقيده دارند كه پرستتتش جمال و عشتتا صورت آدمي را بكمال معني  مي     

مانند احمد  …رساند كه چون معني جز در صورت نتوان ديد و جمال ظاهر آينه دار طلعت غيب است

 غزالي و عراقي و اوحدالدين كرماني .  

آيين خلاف مي ورزيد و عاشتتقان صتتورت را از بند هوي آزاد نميدنداشتتت و شيخ  ستهروردي با اين   

سعدي در بوستان كه ظاهرا بفاصله كمي بعد از مراجعت به شيراز يعني آن هنگام كه هنوز فكرش بكلي 

از تعليمات نظاميه و مستتنصتريه و خانقاه ستهروردي آزاد نشتده استت به رد مذهب جمال پرستان كه      

باز و صاحب نظر مي خوانند كوشيده و در پايان باب هفتم ذيل حكايتي از زبان بقراط مي خويش را پاك

 فرمايد :

 بگفت ار چه صيت نكويي رود        نه با هر كسي هر چه گويي رود                        

 نگارنده را خود همين نقش بود        كه شوريده را  دل  بيغما  ربود ؟                       

 چرا طفل يكروزه هوشش نبرد ؟        كه در صنع ديدن چه بالغ چه خرد                    

    

 همچنين در ضمن حكايتي از باب اول :

 (513)ص                                …ز درياي عمان بر آمد كسي                               
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بي هيچ شبهت شيخ سعدي بمعني مصطلح مريد شهاب الدين نبوده است و دليل ما آنست  ]اما نهايتا  [

 كه نظر شيخ در قسمتي از مباني اخلاق و روش زندگي با عقايد سهروردي مخالف است  

كه در بوستتتان بروفا عقيدت سهروردي  از جمله در همين مستأله آخرين يعني جمال پرستتي هر چند  

 سخن رانده ليكن در غزلهاي خود آشكار و بي پروا آيين مزبور را تأييد نموده است  . چنانكه فرمايد : 

 ايكه انكار نظر در آفرينش مي كني         من همي گويم كه چشم از بهر اينكار آمدست

                                                 * 

 كه گفت بر رخ زيبا نظر خطا باشد          خطا   بود   كه     نبينند     روي   زيبا   را

                                                * 

 (1عذرا   را ) كسي  ملامت  واما   كند  بناداني          عزيز  من  كه  نديدست   روي  

 ]، در سبب نظم بوستان  216كليات فروغي ص [پس سعدي دست بيعت به كسي نداده است :     

 در اقصاي  عالم  بگشتم  بسي               بسر  بردم  ايام  با  هر   كسي   

 فتمتمتع    بهر    گوشه اي    يافتم                ز هر  خرمني  خوشه اي   يا                    

 ( 514) سعدي نامه ت سعدي و سهروردي ، بديع الزمان فروزانفر ص                                 

* 

 اما شاگردي سعدي نزد ابن جوزي :

 ”الحوادب الجامعا و التجارب النافعا في الما ا السابعا “ درمورد ابوالفر  جوزي چاپ كتاب   

( راهگشا واقع شد كه به قول قزويني     )سعدي 2بغدادي )تأليف ابوالفضل عبدالرزاق بن احمد فوطي 

 ( عباس اقبال اولين بار اين نكته را دريافت . عباس اقبال مي نويسد: 532و533نامه ، صص 

حقيقت امر اينستت كه تطبيا ابوالفر  بن جوزي مذكور در گلستان با مؤلف كتاب المنتظم متوفي در    

 از طريقي ديگر بايد جست . درست نيست و حل اين معمي را 615

 

 

مورد بررستتي قرار خواهد گرفت و اين ابيات ” نظر از ديد ستتعدي “ در مبحث پاياني اين رستتاله  -1 

 در آثار شيخ ذكر خواهد شد .  همراه با نظاير آن و نشاني دقيا هر يك 

 همين رساله ( 463رك. سعدي و نظر بازي ص )

 هت . ق 523متوفاي  -2

 

14 



 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت سيماي سعدي تتتتتدي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت بلاغت سع

نواده اي داشتته است كه اسم و كنيه و لقب او عينا با اسم و كنيه و لقب   615مؤلف كتاب المنتظم م.در 

 ظ وجدش جمال الدين ابوالفر  عبدالرحمن بن الجوزي يكي است و او نيز مثل جد خود در بغداد واع

مدتي نيز محتستتب دارالخلافه بوده استتت و اين ابوالفر  بن جوزي دوم با پدرش محيي الدين يوستتف 

بن جمال الدين عبدالرحمن بن الجوزي اول و دو برادرش شتترف الدين عبداله و تا  الدين عبدالكريم 

از  . غرض ستال تأليف گلستان در واقعه فتح بغداد بدست مغول بقتل رسيده اند  363هر سته در ستال   

ابوالفر  بن جوزي مذكور در گلستتان بدون هيچ شك و شبهه اين ابوالفر  بن جوزي دوم است كه در  

زمان بناي مدرسته مستتنصريه در بغداد بنيابت از پدرش شغل مدرسي يافته و از حدود سال    331ستال  

 در شعر:رسيده است ذكري كه سعدي بقتل  363ه بوده و در سال ببعد محتسب دارالخلاف 333

 ]قاضي ار با ما نشيند بر فشاند دست را   محتسب گر مي خورد معذور دارد مست را  [

كرده اشاره صريح است به اينكه غرض او از ابوالفر  بن جوزي همين شخص دوم است ”محتسب “ از 

 كه مدتي شغل احتساب بغداد را بر عهده داشته نه جدش .  

 ( 341) سعدي نامه ت زمان تولد و اوايل زندگاني سعدي ، ص                                        

 سجوزي را نواده مؤلف تلبيس ابلي مرحوم فروزانفر نيز نظري مشابه عباس اقبال دارد و ابوالفر  بن  

 داند نه او .                                           مي

 ( 316) همان مأخذ، سعدي و سهروردي ص 

 نك. بوستان : ) باب هفتم (  -5

 ” 3121ب “ مرا در نظاميه ادرار بود                 شب و روز تلقين و تكرار بود                       

                                                                                               

 : 31رك . گلستان ، باب دوم ، حكايت  -3

ن سر در بيابان قدس نهادم و با حيوانات انس گرفتم  ]بود  [از صحبت ياران دمشقم ملالتي پديد آمده   

. تا وقتي كه استير قيد فرنگ شتدم و در خندق طرابلس با جهودانم به كار گ ل داشتند . يكي از رجساي   

چه  [لت استتت ؟ گفتم : حلب كه ستتابقه معرفتي ميان ما بود گذر كرد و بشتتناخت . گفت : اين چه حا

   ]گويم ؟ 

 همي گريختم از مردمان به كوه و به دشت           كه جز خداي نبودم به ديگري پرداخت        

 كه در طويله  نا مرد مم  ببايد ساخت       قياس كن كه چه حالم بود در اين ساعت                  

 به   كه   با  بيگانگان   در   بوستان               پاي   در    زنجير     پيش      دوستان             

                                                       

* 
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بر حتالتت من رحمتت آورد و بته ده دينارم از قيد فرنگ خلاص داد و با خود به حلب برد و دختري      

آورد به كاوين صتتد دينار . مدتي برآمد . اتفاقا دختري بد خوي،  ]در  [داشتتت به عقد نكاح من  [كه]

ن كه گفته اند بودن زبان درازي كردن گرفت و عيش مرا منغص داشت . چنا ]نافرمانبردار  [ستيزه روي، 

  : 

 زن  بد  در  سراي  مرد  نكو                         هم در اين عالم است دوزخ او            

 زينهار  از  قرين  بد،   زنهار!                         وقنا    ربنا     عذاب     النار            

ن تو را از قيد فرنگ به ده دينار خلاص باري زبان تعنت دراز كرده همي گفت : توآن نيستي كه پدر م  

 داد ؟ !

 خلاص كرد و به صد دينار در دست تو گرفتار .   ]از قيد فرنگ  [ گفتم : بلي ، به ده دينارم  

 شنيدم  گوسفندي  را   بزرگي                   رهانيد از دهان  و دست  گرگي                 

 يد                   روان   گوسفند  از   وي   بناليدشبانگه كارد بر حلقش  بمال                 

 كه از چنگال گرگم در ربودي                   چو ديدم عاقبت خود گرگ بودي                 

 ( 11و111) گلستان ، يوسفي صص                                                                       

 همچنين اين بيت بوستان ) باب هفتم (:نك . شماره قبل و  -1

 ” 3123بيت “ تهي پاي رفتن به از كفش تنگ          بلاي سفر به كه در خانه جنگ                

 بوستان ، باب نهم ، حكايت آخر : -11

 ” 3331بيت “ به صنعا درم طفلي اندر گذشت       چه گويم كز آنم چه بر سر گذشت             

 ، باب هشتم ، حكايت آخر :بوستان  -11

 بتازيد و من در پيش تاختم             نگونش به چاهي در انداختم …   

 ” 3633و 3635بب “ …كه دانستم ارزنده آن بر همن            بماند كند سعي در خون من      

 كليات ( 433ص  162همچنين توجه شود به اين بيت از غزليات : ) غ 

 جنايتي كه بكردم اگر درست بباشد        فراق روي تو چندين بسست حد جنايت         

بايد هشتيار بود كه بستياري از نويسندگان مناقب نامه ها و تذكره هاي ما ، به مسيووليت تاريخ   “   -12

ن كه آن ينويستي توجه كافي نكرده اند و نبايد باور كرد كه مولانا و سعدي ديداري كرده باشند . فقح ا 

دو پاره هايي از آثار يكديگر را خوانده و از مراتب و حالات يكديگر چيزي شتتنيده باشتتند، با احتمال  

 ”بسيار قابل قبول است . همين و بس 

 ت انتشارات زوار،صفحه چهل و هشت ( ]جلدي  3[) دكتر محمد استعلامي ، در مقدمه مثنوي ت   
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 در ديباجه بوستان ، تاريخ نظم آن ، اين چنين ذكر شده است : -13

 ” 114بيت “ زششصد فزون بود پنجاه و پنج         كه پردر شد اين نامبردار گنج          

 ذيل است : پايان بخش ديباجه گلستان نيز دو بيت

 در اين مدت كه ما را وقت خوش بود          زهجرت ششصد و پنجاه و شش بود        

 مراد   ما   نصيحت   بود  و   گفتيم          حوالت   با  خدا   كرديم  و  رفتيم         

 ( 65يوسفي ، ص  ) گلستان ،                                                                           

ذكر ستتروده هايي از غزليات و قصتتايد در گلستتتان ، مي تواند بيانگر اين نكته باشتتد كه آن غزلها و     

قصتايد يا حداقل ابيات مذكور ، پيش از ارا ه گلستان سروده شده اند . سروده هاي ديگر كليات سعدي  

 كار هنري سعدي اند .   هستند ، بازگو كننده تداوم 363كه نشانگر وقايع تاريخي پس از 

 كليات فروغي ( با مطلع : 623) صفحه  313بيتي شماره  6مثلا غزل 

 امشب مگر بوقت نمي خواند اين خروس     عشاق بس نكرده هنوز از كنار و بوس        

را با حذف بيت دوم ) كه مناستتب حكايت نبوده استتت ( در ماجراي قاضتتي همدان ن يعني، حكايت ما 

 باب پنجم گلستان مشاهده مي كنيم . (11قبل آخر )

 يا قطعه دو بيتي :   

 بر اينچه مي گذرد دل منه كه دجله بسي         پس از خليفه بخواهد گذشت در بغداد        

 گرت ز دست بر آيد ، چو نخل باش كريم       ورت بدست نيايد ، چو سرو باش آزاد       

 ( 111) از حكايت ما قبل آخر باب هشتم گلستان ت ص                                               

 قصيده اي در نصيحت و ستايش با مطلع : 3و  5در ابيات 

 آمده است.” جهان بر آب نهادست و زندگي بر باد      غلام همت آنم كه دل بر او ننهاد “     

 ( 511خش مواعظ از كليات فروغي ص ) ب                                                             

قصتيده اي كه به ستال تصتنيف گلستتان ، در سوگ مستعصم و زوال حكومت عباسي سروده است با      

 مطلع : 

 آسمان را حا بود گر خون بگريد بر زمين              بر زوال ملك مستعصم اميرالمؤمنين       

صتتفحه قبل ( از داشتتتن وقت خوش ستتخن گفته ،  به نحو بارزي با آنچه در ديباجه گلستتتان ) نك . 

 مغايرت دارد !
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قصتايدي كه در ستوگ بوبكر ستعد زنگي و فرزند وي ) ستعد بن بوبكر ( سروده و آنچه در مدح و       

نصتيحت حكام بعد از آن دو ، در قصايد سعدي ديده مي شود ، نمونه اشعاري است كه پس از گلستان  

 سروده شده اند .  

 مي خوانيم : نوشته هانري ماسه ،” تحقيا درباره سعدي “ كتاب  122در پاورقي صفحه  -14

رستاله اي كه در كليات سعدي آمده و دلالت بر ملاقات او با برادران جويني دارد و با اين عبارت آغاز  

 ” …در وقت مراجعت از زيارت كعبه چون به دارالملك تبريز رسيدم“ مي شود : 

 ود سعدياين رستاله را دفرمري به فرانسته ترجمه كرده استت . وي ثابت مي كند اين رستتاله نوشته خ   

نيستت به اين دليل كه در آغاز رستاله ستتعدي بصورت متكلم وحده سخن مي گويد و در وسح رساله   

 بصورت سوم شخص به سعدي اشاره مي شود .  

 

تحت  111رستاله اي كه محقا فوق بدان اشتاره كرده ، در كليات ستتعدي تصحيح فروغي در صفحه     

رساله اي آمده است كه تقريرات ثلاثه خوانده شده ) ديگران در زمره سه ” ملاقات شيخ با آباقا “ عنوان 

در احوال شتيخ نوشتته اند ( و از همان ابتداي كلام بيان به گونه ستتوم شتتخص است. به هر حال عدم   

نگارش آن به وسيله شيخ در معني نفي ملاقات سعدي با برادران جويني يا حتي گذر او از تبريز نيست 

  . 

اشتاره مذكور ،در ادامه مطالبش از مجموعه اي از شتتعرهاي اخلاقي شيخ به اسم  هانري ماسته غير از    

نام مي برد كه سعدي به نام خواجه شمس الدين صاحب ديوان تدوين كرده  ]صتاحبيه   [صتاحب نامه  

 اختصاص صاحبيه را به شمس الدين ثابت كرده است. W Bacherاست و به گفته وي ،باخر 

صتتاحب نامه  مدخلي براي “ ( عبارت باخر را نقل مي كند كه  163 حدود بيستتت صتتفحه بعد ) ص  

و ضمن تأكيد بر تأييد آن مي افزايد : صاحب نامه لب انديشه هاي سعدي درباره ” انديشه سعدي است 

 زندگي عادي است كه شاعر بعد از بوستان و گلستان تأليف كرده است .

ري به نام صاحبيه ذكر نشده است . اما قصايدي را در كليات تصحيح مرحوم محمدعلي فروغي ، اشعا  

،  516،  514“ كه ستعدي در مدح و ستتايش برادران جويني ستروده استت ، مي توان در صفحات         

آن كتتاب مشتتتاهده كرد . كه چهار قصتتتيده باعنوان در   543و  542،  533،  534،  523،  526،  521

دو قصتتتيده به نام شتتتمس الدين محمد جويني  ستتتتايش علاءالدين عطاملك جويني صتتتاحبديوان و

 . آمده است” در ستايش صاحبديوان “ صاحبديوان ذكر شده است و سه قصيده ديگر باعنوان مطلا 
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در قطعات سعدي نيز اشعاري در مدح و يا خطاب به صاحبديوان ديده مي شود. از جمله قطعه دو   

 بيتي ذيل :

 خواجه تشريفم فرستادي و مال             مالت افزون با دو خصمت پايمال             

 (  331و پنجاه سال  )كليات ص  ]سيصد  [هر  بديناريت  سالي  عمر باد             تا بماني              

 

كه در بخش اول از تقريرات ثلاثه ن يعني ، ستتؤال خواجه شتتمس الدين صاحبديوان همراه با ماجراي   

كليات ( و مرحوم علامه قزويني نيز آن را در مقدمه تاريخ  111ت  115مربوط به آن آمده است ) صص 

 جهانگشا به اختصار آورده است :

ن جويني پانصد دينار براي شيخ فرستاد غلام در عرض راه صدوپنجاه دينار از آن وقتي شتمس الدي “   

 به شمس الدين جويني نوشت . ]دو بيت فوق را  [برگرفت شيخ از تخليح غلام آگاه شد و 

پس علاءالدين عطاملك براتي بمبلغ ده هزار دينار بر ستتر خواجه جلال الدين ختني كه در شيراز بود   

الت نمود اتفاقا وقتي برات بشتتيراز رسيد كه خواجه جلال الدين چند روز بود تا وفات ازبهر شتيخ حو 

نوشته ابوبكر بيستون ، رك . در بخش اول از تقريرات  [كرده بود . شيخ ابياتي چند كه در ديباجه مزبور 

هزار  همستطور است بعلاءالدين عطاملك فرستاد. پس خواجه شمس الدين جويني فرمود تا پنجا  ]ثلاثه 

دينار براي شتيخ فرستتادند و شتفاعت كردند كه اين زربستتان و در شيراز بهر آينده و رونده نفقه ساز.     

شتيخ چون فرمان خواجه و سوگندها كه داده بودند بخواند و بشنيد آن زر قبول كرد و رباط قلعه قهندز  

 را از آن وجه بساخت .   

 ص   ( 1ي ،   ) نك . تاريخ جهانگشاي جويني ، تصحيح قزوين 

در زوال خلافت بني “ بيتي ( باعنوان  23كليات فروغي ن قصتيده اي نسبتا كوتاه )   534رك . ص  -16

 و مطلع :” عباس 

 آسمان را حا بود گر خون بگريد بر زمين       در زوال ملك مستعصم اميرالمؤمنين        

س از اين قصتتيده فارستتي و سر آغاز اما در عوض قصتيده عربي او به همين مناستبت كه بلافاصتله پ     

بيت ( است كه شايد قوي ترين و پر  12قصتايد عربي وي استت طولاني ترين ستروده عربي سعدي )    

 چاشني ترين آنها نيز باشد )!(

 حداقل هشت سروده مستقل سعدي درمورد ابوبكر سعد زنگي وفرزندش سعدبن ابوبكر است. -13

بيت در  11بيت از آنها مدحيه است )  13بل توجه اينكه تنها ونكته قا ]نك. قصايد فارسي سعدي  [

 ستايش پدر و  بيت در مورد فرزندش (. شش سروده  ديگر پس از  در گذشت آنها به نظم كشيده و به       
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هركدام را سه بار مرثيه گفته است. بااين حال، درمورد تخلص شاعر، عقيده ديگري نيز ابرازشده تستاوي  

 است:   

استتتاد محيح طباطبايي، تخلص ستتعدي را منستتوب به ستتعد بن عباده خزرجي ) نستتبت خانوادگي (   

ب مضموني احتمال مي دهد و اشتاره او را به بندگان بني ستعد بر خوان يغما در غزل كه در تاريخ و اد  

 مسبوق به سابقه قبلي و ذهني نيست ، مؤيد وجود بني سعد در اقليم فارس ميداند.

 ( 114و  116صص  3) نك. ذكر جميل سعدي ،   

به وييه نك . قصتتتايدي كه در مدح امير انكيا نو ستتتروده استتتتن تأمل در نحوه بيان ستتتعدي ،  -15 

 هد .سالخوردگي و تفوق سني شاعر بر ممدوح را نشان مي د

 داراي مطلع :” در ستايش شمس الدين محمد جويني صاحبديوان “ قصيده اي باعنوان  -13

 بهيچ يار مده خاطر و بهيچ ديار       كه بر و بحر فراخست و آدمي بسيار            

 بيت ، تجديد مطلع مي كند : 64كه پس از 

 كجا همي رود اين شاهد شكر گفتار؟      چرا همي نكند بر دو چشم من رفتار؟       

 كليات ( 523ت 521بيت مي شود ) نك. صص  13بيت ديگر ادامه مي دهد ن يعني مجموعا  42و

اين نكته ، با عنايت به اوضا  نابسامان اجتماعي و عدم ثبات سياسي تاريخ ايران تتت در عصر مغول  -11

 يست.  ت بعيد ن

. هانري ماسه اظهار نظرها و احتمالات ديگر را  123نك. تحقيا درباره ستتعدي ، پاورقي صتتفحه  -21

 نيز در اثرش ذكر كرده است كه ، بازگو مي كنيم :

تاريخ وفات سعدي موضوعي بسيار مبهم و بحث برانگيزست . زيرا شرح حال نويسان ايراني درباره “   

شده اند . بعضي ) مستوفي ، خواند ميروامين احمدرازي ( هفدهم ذوالحجه دو تاريخ به دو دسته تقسيم 

هتتتت. ق. )  311( و ديگران ) دولتشاه و جامي وحاجي خليفه ( شوال  1211دسامبر  11هتتتت. ق )  311

 ( 125و  123تحقيا درباره سعدي ، صص ”. ) ( را تاريخ وفات شاعر مي دانند 1212سدتامبر ت اكتبر 

( مي افزايد : علي رغم گفته هاي شتترح حال نويستتان ، چنين به نظر  121ر ادامه ) ص همان محقا د  

مي رستتد كه مي توان اين عقيده را قبول كرد كه ستتعدي هنگام ستتانحه دلخراش پايان زندگي حاميان  

خود ) برادران جويني ( از دنيا رفته بود تتتت و گرنه چرا بايد آنان را فراموشتتي بستتدارد و قصيده اي در 

 سوگشان نگويد !

 ]هت. ق مقتول گرديده است.  333توضيح اينكه : صاحبديوان شمس الدين جويني به سال  [      
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به گفته ديگري از دولتشاه سمرقندي اشاره  125هانري ماسه در پاورقي نوشته هايش از جمله صفحه   

هتتتت. ق. را بعنوان سال وفات سعدي ذكر كرده است ولي به درستي آن را مردود مي  331دارد كه سال 

يخ از اين تار داند ، زيرا به استتناد خود او شتيخ قصايدي در مدح سلجوق شاه سروده كه مربوط به بعد  

 است.  

 كتاب فوق نيز چنين است : 123مطالب پاورقي صفحه 

ستتال محستتوب مي دارد . اوزلي در كتاب  121عمر ستتعدي را  Biog:nivدوستتاستتي در كتاب “   

persian  poets  م.  1211دسامبر  24هتتت. ق. را بعنوان سال وفات سعدي مي پذيرد. فلوگل 311سال

   Freshet  Gruber. art. Perserن شاعر مي نويسد . رك. هت. ق. ( راروز تدفي 311)

هتتت. ق. را ذكر كرده  311م. /  1212( ، پاييز  26باربيه دو منار در مقدمه ترجمه فرانسوي بوستان ) ص 

هتتتت.ق را  311م/  1212. ق. وهم 311م. /  1211تاريخ  Grundriss …و در اساس فقه اللغا ايراني ،

 ”هت.ق. را آورده است.  331(  Der  Cufismen    P.1oدر مقابل ، اته )ح 

 

هت.ق ( نويسنده معاصر سعدي و  533 –اما با همه اين ديدگاهها ، نكته شنيدني اينكه ابن الفوطي ) م   

دانستتته استتت ) نك. مقاله دكتر  314كستتي كه با او مكاتباتي نيز داشتتته استتت ، ستتال وفات شتتيخ را  

عه مقالات همايش ششم زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان مجمو 125غلامرضتا رحمدل در ص  

 (. آيا مي توان گفت وي بار ديگر ) همچون ذكر كنيه و لقب شيخ (

 دچار اشتباه شده است ؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 به چه كار آيدت ز گل طبقي                                                             

 از  گلستان   من   ببر   ورقي                                                                          

 گلزار قطعه و تك بيت:

 گلستان

دنياي واقعي سعدي را مي توان در آينه گلستان نظاره كرد . درباره محتواي اين اثر تتتت به وييه از نظر   

گفته و مطلب و مقاله نوشته اند و بي ترديد هنوز ناگفته ها بر  اخلاق و حكمت عملي تتتت بسيار سخن

 جاست.  

از حيث واقع بيني شايد تنها اثري كه بتواند در محل قياس قرار گيرد ، قابوس نامه نوشته عنصرالمعالي   

 باشد. كه البته باز از جهت زبان و تلفيا نظم و نثر قادر به رقابت نيست .

عرفي كمي و كيفي گلستان به محل اشكال و مباحثه آفرين آن نيز اشاره خواهد در اين رساله پس از م  

شد . اما در اين نگاه اجمالي به مضمون دو نقل قول اشاره مي كنيم ن يكي سخن علي دشتي كه بر پيوند 

برخي نظم و نثرها خرده گرفته بود و بر استتاس آن احتمال مي داد كه بستتياري از نثرها بهانه اي براي  

وردن اشتعار باشتد يا به عبارت ديگر نثرها زمينه ستاز نظم و نويسندگي ابزار تحقا شاعري محسوب    آ

(خواندن گلستان ، شعر منثور  شايد تعبيري 1شوند . ديگري گفته ملك الشعراي بهار كه با شعر منثور )

 مثبت و دل انگيزتر از اظهار نظر قبلي به كار برده است.

ن به آنچنان درجه اي از توفيا رستتيده كه شتتهرت ستتعدي و تصور نام شيخ به هر حال ، چرا گلستتتا  

 بدون تصوير آن باور  نكردني ست؟

بايد گفت : وقتي ستتعدي را در عرصتته جهاني مطرح مي ستتازيم ، طبيعي استتت كه كفه ترازو به نفع   

مول ش جهان شگلستتان و هنرهاي آن ، سنگيني كند . چرا كه هم به اصطلاح فرنگي روحيه ر اليستي ا 

تر است و هم اينكه در اثر مذكور ، صور خيال و بافت محتوايي ، آسان تر از فيلتر ترجمه عبور مي كند 

 [. در حالي كه اين اتفاق در مورد ديگر آثار شيخ تتتت و به وييه بوستان تتتت    نمي تواند صادق باشد . 

   ]بود.    نگاهي به ميزان و دفعات ترجمه اين دو اثر مؤيد نظر ما خواهد

باري ، نكته قابل تأمل اين استت كه توفيا گلستتان محدود به عرصه خارجي نيست ، مصرف داخلي     

 امروز آن نيز بيشتر است .

پيشتتر ، به جايگاه منحصتر به فرد گلستان در ادب فارسي اشاره كرده ايم ، اينك در جستجوي رمز و     

 راز آن بر مي آييم :

 

 164ص   ] 1366 [، محمد تقي بهار ، انتشارات امير كبير ، چاپ چهارم     3سبك شناسي -1
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يك عامل مهم كه در بخشتتهاي ديگر هنر ستتعدي نيز به چشتتم مي خورد ولي او  ظهور و بروزش     

صحنه گلستان است، بايد رعايت اعتدال دانست. عنصري كه نشأت گرفته از روحيه شاعر است و شايد 

 كليد عمر با بركت او نيز به حساب آيد.  

ن لستتتان اختيار مي كند كه موجب برانگيختشتتيخ بر مبناي بينش دقيا و عميا خويش زباني را در گ  

اعجاب همگان و اذعان جمع بر حدت ذهن و ژرف نگري و ستتخنوري اوستتت . نگاهي به ستتمت و  

سوي نثرهاي روزگار سعدي و تفنن ، تكلّف و تصنعي كه گريبان گير عرصه ادب شده بود و رفته رفته 

ه پوك لفظ بر جاي نهدن لفظي كه فقح همچون موريانه مغز نوشتتته هاي فارستتي را مي جويد تا پوستتت 

 زرق و برق آن ديده را خيره كند ، ارزش گلستان و هنر مؤلف آن را بيش از پيش بر ما نمايان مي سازد.

ستعدي پلي مستتحكم بين نثر مرسل و نثر فني احداب كرد تا هم روح زمان خود را كه صنعتگري و     

ن كه همانا افراط در لفاظي بود به ستتايه ستتار ستتاده ستتجع پردازي بود حفظ كند و هم از گزند آفات آ

گويي سابا پناه برد .گوهرهاي نظمي كه عاريتي نيست نيز تتتت البته و صد البته تتتت بر تولوي جواهرات 

 گنجينه گلستان افزوده است.

ديباچه اين كتاب تتت به طور قطع تتت نمونه زيباترين و دلكش ترين مقدمه هاي كتب نثر پارسي است ت   

 اگر مجال آن باشد به طور كامل نقد و بررسي خواهد شد . كه

از همان صتفحه اول ، خواننده در مي يابد باسخنوري چيره دست و شاعري ساحر و نثر پردازي ماهر    

ستر و كار دارد ، چه هنر ستتعدي در بهره برداري بهينه و متناستتب از سجع و ديگر صنايع ، به خدمت  

ن عنصتتر براي اعتدال در كلام استتت ، همچنين بستتح آن از جملات به گرفتن موازنه كه شتتايستتته تري

بندهاي ستخن مي باشد كه مطلب آخر را بايد نوعي معادله سازي خواند . اين   تكنيك هاي كلامي به  

مدد محتواي برازنده كتاب آمده استتت تا پيوندها براي خلا شتتاهكاري جاودانه و جادوانه مستتتحكم   

 گردد.

الحا به مرز اعجاز مي رستتد ، چشتتم بندي بلاغي ديگر سعدي است كه در گلستان  رعايت ايجاز كه  

 بهتر و بيشتر مجال ظهور و بروز يافته است .

 اينك نمونه هايي از قطعات و مفردات گلستان :   

 گلي  خوشبوي   در  حمام  روزي              رسيد  از دست مخدومي به دستم             

 كه  مشكي  يا  عبيري             كه  از  بوي   دلاويز   تو   مستم ؟ بدو  گفتم             

 بگفتا   من    گلي   ناچيز   بودم               وليكن   مدتي   با   گل     نشستم            

 همان  خاكم كه هستم در  من  اثر  كرد                و گرنه  من   همنشينكمال          

 ( 61) ديباجه ، ص   
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 يكي  جهود  و  مسلمان  مناظرت  كردند

 بطيره   گفت   مسلمان  گراين  قباله   من

 جهود  گفت به  تورات  مي خورم سوگند

 ددگر از  بسيح  زمين   عقل   منعدم   گر

 

 صاحبدلي   به    مدرسه   آمد    زخانقاه  

 گفتم  ميان  عالم  و عابد  چه  فرق   بود 

 گفت آن گليم  خويش به  در مي برد ز مو 

 

 چه  خوش  گفت  زالي  به  فرزند  خويش  

 گر   از    عهد   خرديت     ياد    آمدي

 نكردي    در   اين    روز  بر   من   جفا  

 

 دوش     مرغي     به    صبح     مي ناليد  

 يكي     از      دوستان      مخلص     را 

 گفت    باور    نداشتم    كه    تو     را 

 گفتم     اين     شرط    آدميت    نيست  

 

 

 

 

 

   *** 

 

 

 

   *** 

 

 

 

   *** 

 چنان كه خنده گرفت  از حديث ايشانم

 ميرانم  درست   نيست ، خدايا   جهود 

 و گر خلاف  كنم ، همچو  تو  مسلمانم  

 بخود  گمان  نبرد  هيچ كس كه  نادانم

 ( 156) باب هشتم ، ص                  

 بشكست  عهد  صحبت  اهل  طريا  را 

 تا  اختيار  كردي  ازان  اين  فريا  را ؟

 وين جهد  مي كند  كه  بگيرد  غريا را 

 ( 114) باب دوم ،ص                      

 چو   ديدش    پلنگ   افكن   و    پيلتن 

 كه   بيچاره    بودي   در   آغوش   من  

 كه  تو   شير   مردي  و   من   پير   زن  

 ( 162) باب ششم ، ص                   

 عقل  و صبرم  ببرد  و  طاقت  و   هوش

 به    گوش   مگر     آواز    من  رسيد 

 بانگ   مرغي    كند    چنين    مدهوش

 مرغ  تسبيح   گوي  و  من     خاموش !

 ( 15) باب دوم ، ص                     

 مفردات ) تك بيت ها(:

 (35هر كه عيب دگران پيش تو آوردو شمرد    بي گمان عيب تو پيش دگران خواهد برد )باب دوم ص

 (112)باب دوم ، ص       زاهد   كه    درم   گرفت  و  دينار        زاهد تر از او كسي بدست آر       

 (36)باب اول، ص        بزرگش    نخوانند    اهل      خرد         كه   نام   بزرگان   بزشتي   برد     

 (31گردكان برگنبدست  )باب اول،ص پرتو نيكان نگيرد هر كه بنيادش بد است     تربيت نااهل را چون

 (36)باب اول ،ص          فرق  است  ميان آن  كه  يارش دربر       با  آنكه  دو چشم  انتظارش بر در  

 گنج ومار وگل وخار وغم وشادي بهمند       جوردشمن چه كند گر نكشد طالب دوست؟ 

 (135)باب هفتم، ص 

 پاره اي    زنهار تا به يك نفسش نشكني به سنگ       سنگي به چند سال شود لعل           

 ( 131) باب هشتم ، ص
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 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  راهي به نقد ادبي  بلاغت سعدي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

 آمار تفصيلي حكايت هاي گلستان

عنوان  رديف

 مبحث

 

 تعدادحكايتها

 ملاحظات

1 
2 

3 

4 

 

6 

3 

 

5 

3 

1 

 

11 

 ديباجه

 باب اول

 باب دوم

 باب سوم

 

 باب چهارم

 باب پنجم

 

 باب ششم

 باب هفتم

 باب هشتم

 

 خاتما الكتاب

3 

41 

45 

21 

 

14 

21 

 

1*** 

 + يك 11
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 تتتت

 يكي از حكايتها منظوم )قطعه( است       

 حكايت سي وهفتم سه سطروحكايت شانزدهم سه صفحه است

 )مثنوي(سطري(است وسه حكايت منظوم 3حكايت آن كوتاه)14

 طولاني ترين*23سطر(وحكايت 6/1خيلي كوتاه)25و15حكايت 

 صفحه( 6/3)

 ]صفحه ومتناسب باعنوان*،*كوتاهترين باب كتاب مي باشد4جمعا[

 )قاضي همدان( سه صفحه اي و ازنوشته هاي جنجال 11حكايت

 مثنوي21برانگيز درنقداخلاقي وحكايت

 حكايت آخر منظوم وقطعه اي مطايبه آميز است.

 (1) ]صفحه3مناظره اي مقامه اي در[جدال سعدي بامدعي     

باهمه وييگي هاي ايجازي واعجازي كلمات [نوشته قصارگونه 113+

  ]قصار 

آن را نظم تشكيل مي دهدوبا عربي  ½نصف صفحه بيش نيست كه 

 ختم مي شود !

 ]مثنوي  4دو قطعه و [شش مورد آن كاملا منظوم است حكايت كه  211 اًمجموع          

 
* حكايت مشت زن ) كه دركنارجدال سعدي با مدعي دو نوشته طولاني گلستان وبيشتر مقامه وار محسوب مي شوندن ت 

 اگر چه دريغم مي آيد كل كتاب را آنچنان كه ادعا شده، نوعي مقامه نويسي بدانم.(

 ** در فوايد خاموشي

جهت حجم مطلب، با نيم صتتتفحه افزون بر باب چهارم، بعد از آن *** از نظر تعتداد حكايت كوتاهترين و از  

 است.

ت متها دانساين مناظره در شتمار حكايات نيامده استن از حيث زبان و بيان نيز مي توان دشوارتر از ديگر قس  -1

 و حساب آن را جدا كرد
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 هر باب  از  اين كتاب  نگارين  كه بر كني

 همچون بهشت گويي از آن باب خوشترست

 

 

 "از گلستان و تأمل بر ديباجه آن  تصويري "

درباره محبوب ترين و مشهورترين اثر منثور ادبيات سنتي ايرانن يعني گلستان سعدي ، سخن بسيار گفته   

دين شاهكار ماندگار ادا نموده، برآن گفته هاي بسيار، گفته اند. ما نيز بر آنيم تا جز ي از دين خويش را ب

 اي بيفزاييم .

 مختصر و مفيد مي توان اشاره كرد :  

سعدي كه خود به خوبي بر ارزش كار خويش وقوف دارد، فصل بندي كتاب را به بهشت تشبيه كرده ،   

ابه در ز گلستانند كه با عنواني مشسه باب ا” عشا، قناعت و تربيت “ كه به هشت باب اتفاق افتاده است. 

 بوستان نيز آمده اند. آيا اين تكرار و تشابه بابهاي دو كتاب، حكايت از توجه و تأكيد شاعر نمي كند ؟

باب سوم بوستان :در عشا و مستي و شور/ باب پنجم گلستان : در عشا و جواني تت باب ششم بوستان [ 

قناعت تتت باب هفتم بوستان : در عالم تربيت / باب هفتم : درقناعت/ باب سوم گلستان : در فضيلت 

بابهاي اول هر كتاب نيز اگرچه در عنوان مختلفند ، زمينه اي مشابه دنبال مي  ]گلستان : در تأثير تربيت 

 …كنند. ]بوستان : در عدل و تدبير و راي / گللستان : در سيرت پادشاهان [ و

هان گلستان و بوستان توسح صاحبنظران ، وجوه مشترك بسياري باري علي رغم متفاوت خوانده شدن ج  

آنها را به هم پيوند مي دهد و دوبخش حقيقي وجود هنرمند را به نمايش مي گذاردن به زبان ساده ، پيوند 

نظر  ) بوستان ( به دنياي آرماني چنانكه اگر اولين اثر سعدي گلستان و بوستان ارتباط جسم و جان است.

جهان واقعي نيز فراموش نمي شود كه گويي دو روي سكه و با هم در كار  ) گلستان (، در اثر دوم او دارد

 ساخت دنيا و آخرتند.

.] نك . اشدمي ب فردايت با زباني منحصر به باز مي گرديم به دامان گلستان ن كتابي كه حاوي دويست حك

راز اول است، نوشته را به شعر زينت مي بخشد اما نويسنده كه شاعري ط جدول آمار تفصيلي گلستان [

 در تلفيا نظم و نثر جانب اعتدال را رعايت مي كند . 

 سروده كوتاه چاشني نثر آبدار گلستان است.[ 613بيت در قالب  1136] 

حكم م نو  نوشته گلستان بسيار هنر مندانه رقم خورده و به مثابه پلي است كه پاي درزمين هموارت ليكن  

 است. ت نثر مرسل  استوار ساخته و  سر بر دامان  صخره هاي  با صلابت نثر  مسجع و فني  نهاده
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 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  راهي به نقد ادبيتتتتتت دي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت بلاغت سع
زماني  عايت اعتدال مصتنف تجلي عيني روحيه اوست و همراهي و همدلي مخاطبان در مسافت مديد ر  

 با آن ، حاكي از اين مسأله است كه سعدي شايستگي نمايندگي ذوق و هنر مردم اين ديار را داراست  

روحيه ايراني با سجع و آهنگ نا آشنا نيست تت از ديرباز، حتي پيش از ظهور اسلام، به سجع نظر داشته   

اماگرفتاري درشبكه ( تتتتتتتت 1)وخسرواني هاي موجود در فرهنگ باستاني ايران ، تأييدي براين مدعاست

اندكه به مسيري مستقيم وطولاني مي مسجع بافي را نيز بر نمي تابد.چه نثر بي سجع، عاري ازتنو  استن 

 (   ......…كننده مي شود.)طي طريا درآن آسان مي نمايد ولي ادامه سفرخسته 

 زراعي شيار دار شباهت سجع هاي پياپي نيز دل آشوب است نه دل انگيزن زيرا به رانندگي در زمين هاي 

است! مارا براموا  ” ستخن لطيف ستعدي نه سخن كه قند مصري   “ ل آنكه:حا (        )           بدمي يا

مي خوانيم خستتته نمي چه  ملايم ميگان واژگان خويش ستتيرمي دهد)                       (.ازاين رو، هر

 مايي مي نويسد :             شويم و از تفر  در گلستان دل بر نمي كنيم. علامه ه

گلستتتان را معمولاّ از نو  نثر مستتجع مي شتتمارند اما يكي از استترار بلاغت و ملاحت گفتار]ش[ اين  " 

استت كه همه جا مقيد و ملتزم بستجع نيستت، هر كجا سجعي طبيعي شيرين و بي تكلف بدست او افتد    

بلطيفه يا شعري كه لطيف تر و بهتر از آنرا مي آورد وگرنه از سجع بندي صرف نظر مي كند و در عوض 

                                    (331، ص1)مقالات ادبي همايي ،  ” سجع باشد، آنرا جبران مي كند.

ستجع كه آفت ستادگي استت و آثار بسياري از نويسندگان ايران و    » تاد زرين كوب نيز عقيده دارد : است 

ين بدان سبب است كه عرب رااز رونا و طراوت انداخته است به كلام او لطف و قوت بخشيده است و ا

                                                        « ستتتعتدي خوب مي توانتد در هر چيز اندازه نگه دارد. در كلام او ستتتجع هستتتت اما افراط نيستتتت.   

 ( 211) نه شرقي ، نه غربي ، انساني ص

وآميختگي نظم ونثريابه كارگيري سجع نيست،حدود  به جهت بابهاي آنتنو  گلستان تالبته ت صرفاَ 

ته متوسح القامه، نوش ها و عناصر داستاني آن متفاوتند: در جوار حكايت هايحكايات نيز مثل شخصيت 

 5باب  13از باب سوم و  25. حكايت هاي  معمول نيز وجود دارد حدكوتاه و يا طولاني تر از هاي بسيار

باب اول نيز اندكي بيش  12و35ن حكايت هاي  ثر و يك بيت نظم ، بيش نيستندهر كدام شامل يك سطر ن

چه بلندتر از اقران خويش است ت نخستين حكايت كوتاه كتاب بحساب ن اندازه اند كه مورد اخير ت اگراز اي

 مي آيد.

 

 363، ص 1رك.. مقالات ادبي همايي،    -1
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 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  راهي به نقد ادبيتتتتتتت   سعدي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تبلاغت 
و جدال سعدي با مدعي از باب هفت با بقيه متفاوتند ت  3باب  23باب اول،  13در مقابل ، حكايت هاي  

به وييه مورد آخر كه به سياق مقامه نويسي شبيه تر استن سجع بيشتر مي شود، نثر دشوار تر مي گردد و 

نثر گلستان را كه شامل دو قطعه  بيش از شش صفحه را به خود اختصاص مي دهد تتت نظم هاي عاري از

و چهار مثنوي مي شتتود در جدول هاي آماري مشتتخص كرده ايم . نه مورد نيز نثر خالص ) بي پشتتتوانه 

نظم ( در باب هشتتم گلستتان موجود استتت كه با نشاني گلستان تصحيح دكتر يوسفي به هر يك از آنها   

 اشاره مي كنيم :

 

 ( 151) ص                 ارت و علم بي بحث و ملك بي سياست.      سه چيز پايدار نماند : مال بي تج

  .دشمن چوازهمه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي جنباندوآنگه بدوستي كارهايي كندكه هيچ دشمن نتواند

                                                                                                                               (154) ص                                                                                                                

 (156)ص              ت خود راي ميكند ]او خود[ به نصيحتگري محتا  است                  هر كه نصيح

 (155)ص                 مردمان را عيب نهاني پيدا مكن كه مرايشان را رسوا كني و خود را بي اعتماد.      

 (155)هت .ص                 هر كه  علم خواند و عمل  نكرد  بدان ماند  كه  گاو  راند و تخم نيفشاند.      

 (155)هت. ص                از تن  بي دل طاعت  نيايد و پوست  بي مغز بضاعت  را  نشايد.                  

توانگر فاسا كلوخ زراندودست و درويش صالح شاهد خاك آلود. اين دلا موسي است مرقع و آن ريش 

 (133)هت. ص                                فرعون مرصع.                                                              

 و ، درخت بي برغ بي پرو عالم بي عمل است و رونده بي معرفت ، مرتلميذ بي ارادات،عاشا بي زر  

 (ماخذ  هت. )                                                                           ي علم  ، خانه  بي در . زاهد ب

نگر بنهد كه آن جا سلامت بر كران است و اين عاقل چون خلاف اندر ميان آيد بجهد و چون صلح بيند ل  

 ( 131ص  )هت                                                                                     .جا حلاوت در ميان 
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 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  راهي به نقد ادبي ت ت ت  ت ت ت ت ت ت ت تبلاغت سعدي ت ت ت ت ت ت ت ت ت

 

 اينك تأملي بر ديباجه كتاب :

نمايد يم راوانف ي ها چنان و گفتن مي طلبد ، مجالي خاص  ديباچه گلستان به آرايه هاي كلام  پرداختن    

 بنوشم و بنويسمعطش  . اما در حد واگذارم وييه   ياداشت هاي مربوط را به مجالي ناگزيرم تنظيم  هك

 ه ترم كرد! گرچه باز مي ترسم به استسقا مبتلايم گرداند و فرياد بردارم كه اين آب نمك تشنا

ن داردن ده بيت حاوي پرستتش است اما پرسشهايي ادبي و بي بيت نظم گرانبها برگرد 56گلستتان  ديباجه 

موردش را مي توان استفهام انكاري دانست و دو بيت باقيمانده يكي تجاهل العارف و  3نياز از پاستخ كه  

 ديگري پرسش تفسيري است.

ست كه در غزليات و قصايد مهجور مي نمايد اما جايگاه وييه نكته شتايان توجه بعد، وزن بحر خفيف ا   

بيت همين ديباجه را  25ي ستتروده هاي آغازين كتابن يعن % 41اي در گلستتتان كستتب كرده و حداقل  

 شود.شامل مي

طرح كلي ديباجه فوق العاده جذاب و منستتجم استتت: حمد خدا ، نعمت پيامبر، مدح ستتلطان ، وصف   

ر. اهداي اثر، حسن تعذير از عدم حضور، حسن ختام همراه با معرفي بابهاي كتاب الحال، شرح شرو  كا

 و فراهم سازي شيرين زمينه ادامه سخن!

همه آنچه گذشتتت در موجزترين، محكمترين و دل انگيزترين شتتكل ممكن ادا شتتده استتت، بحث در    

نگاشتتتني ستتت اما مجال  كيفيت بلاغي تقدم وتأخر هر كدام از آن مطالب خود امري دوستتت داشتتتني و

 طلبد!بسيار مي

اي پاره هنكته ظريفي كه مدتها فكر نگارنده را مفتون خويش ستتاخته، هنر ستتعدي در متوازن ستتاختن    

مختلف كلام استتتت به گونه اي كه نه تنها ستتتجع هاي لطيف ، جمله هاي مجاور را قرينه هم قرار داده، 

بيت از  12ابر هم آورده است. حداقل به اين دو مورد كه با فاصله بلكه بندهاي جداي ديباجه را نيز در بر

 يكديگر قرار گرفته اند، توجه كنيم :

 يك شب تأمل ايام گذشته مي كردم    

 و بر عمر تلف كرده ، تأسف مي خوردم    

 و سنگ سراچه دل به الماس آب ديده مي سفتم    
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 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  راهي به نقد ادبيت ت ت  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تبلاغت سعدي ت 
 و اين بيتها مناسب حال خود مي گفتم

… 
 ز تأمل اين معني مصلحت آن ديدمبعد ا    

 كه در نشيمن عزلت نشينم    

 و دامن از صحبت فراهم چينم    

 و دفتر از گفته هاي پريشان بشويم    

 و من بعد پريشان نگويم    

پردازي و منبت كاري كلام شيخ كه به حا بهار ادب فارسي است و ملك الشعراء  از بازگويي هنر جمله  

 ياد مي كند، به ذكر مختصري قناعت مي كنيم:” شعر منثور “ از آن با عنوان 

 تا يكي از دوستان كه در كجاوه انيس من بود     

 و در حجره  جليس                                

 از در درآمد.                                                   

 چندان كه نشاط  ملاعبت كرد    

 …و بساط مداعبت گسترد             

* 

 فلان عزم كرده است / و نيت جزم     

 كه بقيت عمر معتكف نشيند / و خاموشي گزيند     

 تو نيز اگر تواني سرخويش گير / و راه مجانبت پيش     

 م / كه دم بر نيارم / و قدم بر ندارمگفتا به عزت عظيم / و صحبت / قدي     

 

 مگر آنگه كه سخن گفته شود بعادت مألوف / و طريا معروف     

 كه آزردن دوستان جهل است / و كفارت يمين سهل     

 وخلاف راه صواب است / و نقص راي اولوالالباب :     

 ذوالفقار علي در نيام // و // زبان سعدي در كام     

د و تأثير مي درخشاست، بسان دري يتيم بر نگين ديباجه  ي كه در حسن مصاحبت سرودهبي نظير قطعه  

 (1)سخن سعدي به حديست كه وصاف فاضل اما مغلا پرداز نيز نمي تواند بدان تعلا خاطر نشان ندهد. 

 سكرآور است كه همگانچنان  ، مي زند، آرايه استخدامي كه دراهداي كتاب به ممدوح رقم  علاوه براينها

 را 
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 ت ت ت ت ت ت ت ت  راهي به نقد ادبيت ت ت تت ت ت ت ت ت ت ت تبلاغت سعدي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت 
توجه به ايهام بعدي غافل ساخته وبه ظرافت عبارت آخرتتت يعنين نام سعد ابوبكرسعدبن زنگي ت كمتر  از

ندي مافوق تصور شاعر را تصوير حسن تعذير از نرفتن به دربار كه مناعت طبع و ر عنايت شتده استت.!  

 كند. حكايتي ديگر است:مي

بر هر يك از ستاير بندگان و حواشي خدمتي متعين است كه اگر در اداي برخي ازان تهاون و تكاسل   "  

ر معرض خطاب آيند و در محل عتاب ، مگر بر اين طايفه درويشتتان كه شتتكر نعمت بزرگان روا دارند د

واجب استتت و ذكر جميل و دعاي خير. و اداي چنين خدمتي در غيبت اولي ترستتت كه در حضتتور، كه 

   (2)".اين به تصنع نزديك است و آن از تكلف دور

ه، پرده از دل بي تاب نويستتنده كنار مي زند حكايت پردازي هاي درون ديباجه هم برا ت استتتهلال گون  

وعشتا و علاقه او را به حكايت گري نشتتان مي دهدن حكايت حكايت گري كه حاضتتر نيست يا طاقت  

 ندارد تا پايان مقدمه خويشتن داري كند.!

 پايان بخش اين نوشته، تأييد يك دو نكته و سعي در تفسير مطلبي ديگر از ديباجه است :   

و به پايان بردن آن قبل از زوال بهار  363راده سعدي در نگارش گلستان از اول ارديبهشت ماه اشاره به ا  

همين طور تدوين نخستتتين بخش كتاب كه در حستتن  (3)همان ستتال به استتتناد ديباجه تأييد مي شتتود. 

تم، ) باب هشمعاشرت و آداب محاورت معرفي شده است وبايد مطابا با مطالب باب آخر گلستان باشد. 

ليكن نكته اي كه نبايد فراموش كرد يا ترديدي در آن روا داشتتت مسأله پاكنويس اين  درآداب صتحبت ( 

كتاب ارزنده در مدتي كمتر از يك فصتل استت و الا نه عقل، خلا چنين اثري را در زماني بدين كوتاهي   

 (4.)باور مي كند و نه شواهد بدان دلالت دارند

 

 

 

 
يعني كمتر از ده ستتال بعد از فوت ستتعدي شتترو  بتأليف كرده و تا   311وصاف تاريخ معروف خود را در سال  -1

در  جويد ومؤلف چند بار بگفته سعدي تمثل ميشتغول بوده استتت. در اين كتاب  بكار پرداختن آن م 523تاريخ 

[ با اصل آن مي …يك مورد از نظم خود ترجمه عربي قطعه معروف ستتعدي را ] گلي خوشتتبو در حمام روزي 

 ( 641ت  633آورد. ) مجموعه مقالات عباس اقبال، سعدي و وصاف صص 
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 )ديباچه                      كه ما را وقت خوش بود     ز هجرت شتتشتتصتتد و پنجاه و شتتش بود   تين مدّدر ا

 گلستان(
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